
  ∗المللنگاهي نو به پديدة چند پاره شدن حقوق بين

  ∗∗ مسعود عليزاده
 چكيده

الملل پديد آمـده،    يكي از مسائلي كه در قرن بيست و يكم در عرصه حقوق بين            
افزايش هرروزة توليد هنجارهـاي حقـوقي و        . الملل است چندپاره شدن حقوق بين   

 جهـاني زمينـه را بـراي        المللي و نبود محكمة عالي در عرصـه       گسترش محاكم بين  
هاي خودمختار، تنوع منابع و تعارض      ايجاد رژيم . ظهور اين پديده آماده كرده است     

هايي دامن زده است كه شايد بتـوان بـا عنـوان            احتمالي قواعد ايجادشده به نگراني    
ولـي شـايد ديـدگاهي      . الملل از آنها يـاد كـرد      هاي پست مدرن حقوق بين    نگراني

قطـع  . هـا بكاهـد   وم وحدت حقوقي بتواند اندكي از اين نگراني       تحليلي دربارة مفه  
ارتباط با دگماتيسم حقوقي و مونيسم كلسن مي توانـد راهـي بـراي توجيـه نظـام                 

هاي آن ديـدگاهي متفـاوت بـا        ديگري باشد كه تفسير اجزاي آن و پاسخ به چالش         
 چنـدپاره   اين نوشتار درصدد است چنين ديدگاهي به مفهوم       . طلبدديدگاه سنتي مي  
  .الملل داشته باشدشدن حقوق بين

                                                           
∗ Fragmentation du droit international 

 دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و پژوهشگر الملل دانشجوي دكتراي حقوق بين ∗∗
  گروه حقوق بين الملل ادارة كل پژوهش و اطلاع رساني
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  مقدمـه
در قرن بيستم شاهد سرعت گـرفتن در فراينـد توليـد هنجارهـاي حقـوقي بـوديم؛                  

بدين سان حقـوق    . الملل را برعهده داشتند   هنجارهايي كه رسالت تنظيم امور جامعة بين      
 رنگارنـگ را  اي از علم حقوق كه رسـالت تنظـيم ايـن جامعـة        الملل به عنوان شاخه   بين

پديدة تورم قواعد و هنجارهـا روبـرو        برعهده دارد در اين قرن بيش از هر زمان ديگر با            
اين تحول هنجاري بـيش از هـر چيـز در دخالـت عوامـل اقتـصادي، اجتمـاعي و                    . شد

الملل را بسيار پيچيده كرده است؛ امري كه خود         سياسي ريشه داشته است كه جامعه بين      
الملـل بـراي حـل آن بـوده         اندركاران جامعة بين  تر دست  نزديك نيازمند همكاري هرچه  

بنـاي رژيـم وسـتفاليني حقـوق        كشور اين سنگ   –از سوي ديگر حاكميت دولت      . است
الملل خود  الملل مورد چالش قرار گرفته است و بسياري از فعالان عرصة حقوق بين            بين

هـاي  صي، سـازمان  بـدين گونـه اشـخاص حقـوق خـصو         . اندرا از سيطرة آن رها كرده     
اي انـد بـه گونـه   ها توانستههاي چندمليتي جدا از دولتو شركت) هاNGO (غيردولتي 

المللي تلاش دارند هر چه بيشتر خود را        هاي بين حتي سازمان . خودمختاري دست يابند  
گونـه اسـت كـه آرايـشي     ايـن . از يوغ دولتها رها كنند و به استقلال بيشتري دست يابند  

اي كـه از ديربـاز قـدرت مركـزي          الملل شكل گرفته است؛ جامعـه     عة بين جديد در جام  
نكتة قابل توجه اينكه نبـودِ اولويـت در درجـة برتـري ايـن      . دهنده نداشته است سازمان

همـين  . اي افقـي بخـشيده اسـت      الملل، به اين آرايش جلوه    نيروهاي سازندة حقوق بين   
چندپاره : ة نسبتاً جديدي كرده استالملل را متوجه پديد   خصيصه كارشناسان حقوق بين   

  .المللشدن حقوق بين
اي كه  انديشه. كنداي منفي را به ذهن متبادر مي      اين اصطلاح بيش از هر چيز انديشه      

از ا يـن رو لاجـرم از     . نظمـي و پيچيـدگي اسـت      در بردارندة آشوب، نبود اطمينان، بـي      
» المللوحدت حقوق بين«اي كه   پديده: اي منفي به اين پديده نگريسته شده است       دريچه

اما آيا اين تهديد، تهديدي واقعي است و امـروزه عمـلاً گـسترش              . را تهديد كرده است   
الملـل را بـا بحـران    المللي صادرشده از نهادهايي موازي عملاً حقوق بينهنجارهاي بين 

ان روبرو كرده است؟ در اين نوشتار تلاش خواهيم كرد ابعاد اين پديده و حقيقت بحـر               
  .هاي احتمالي آن را بررسي كنيمحلكنوني و راه
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الملل و عوامل مؤثر در چند پـاره شـدن          گسترش حقوق بين  : بخش اول 
  المللحقوق بين

در حال حاضر اين شـاخة حقـوقي بـا گـسترش            . الملل حقوقي پوياست  حقوق بين 
دپاره هايي درخصوص چن ـ  اين امر به نگراني   . روزافزون هنجارهاي تابع خود روبروست    

در حقيقت چندين عامل همزمان زمينـه را بـراي          . الملل دامن زده است   شدن حقوق بين  
  .اند كه در ادامه به آنها خواهيم پرداختهايي آماده كردهچنين نگراني

  الملليتعدد نهادهاي بين. 1
المللي چـه   ها چه در سطح بين    المللي در تمامي عرصه   هاي بين افزايش تعداد سازمان  

الملل پس از جنگ جهاني     اي يكي از خصائص ساختار اصلي جامعة بين        منطقه در سطح 
رويه سؤالات بسياري را درخصوص آثار و عواقب آن ايجـاد           اين افزايش بي  . دوم است 
 منتشر كرده است، افزايش ∗»الملليهاي بينسالنامة سازمان«مطابق آماري كه . كرده است

 37ة دوم قـرن گذشـته صـعودي بـوده اسـت و از               المللي در نيم ـ  هاي بين تعداد سازمان 
 1984 سـازمان در     365 و   1954 سـازمان در     118 بـه    1909المللي در سـال     سازمان بين 
المللـي  هـاي بـين   توان ارزيابي كرد كه تعـداد سـازمان        در حال حاضر مي    1.رسيده است 
ث بـسياري از مؤلفـان ايـن افـزايش را از حي ـ           .  سـازمان باشـد    700 تـا    500چيزي بين   

هـاي  توانـد بـه عنـوان افـزايش نظـام      اند كه اين افزايش مي    هنجاري چنين ارزيابي كرده   
  .اندها ايجاد شدهحقوقي در نظر گرفته شود كه بر مبناي اسناد تأسيس اين سازمان

ارادة ) 1: انـد المللي بر مبناي دو نيروي رقيـب ايجـاد شـده          هاي بين در واقع سازمان  
الملـل عـام بـه عنـوان منبـع اهليـت و             در كنار حقوق بـين    ها  منبعث از حاكميت دولت   
معاهدة مؤسس سازمان در كنـار شخـصيت   ) 2المللي  هاي بين شخصيت حقوقي سازمان  

 از برآينـد ايـن دو نيـرو اسـتقلال و خودمختـاري              2.المللـي حقوقي عيني سـازمان بـين     
هـاي  دولـت استقلال و خودمختاري از حاكميـت       : شودالمللي حاصل مي  سازمانهاي بين 

                                                           
∗ Yeabook of International Organizations. 
1. Yearbook of International Organizations (2000-2001)                                   

  به نقل از 
Blocker, Niels and Henry, G. Schermers, "Proliferation of International Organization: Legal 
Issues", The Hague/ London/ Boston, Kluwer Law International, 2001, p.3. 
2. BRÕLMAN, Catherine, A Flat Earth? International Organization in the System of 
International Law (2001), Nordic Journal of International Law, pp. 319-320. 
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-الملل را افزايش مي   امري كه لامحاله تعداد بازيگران صحنة بين      . المللعضو جامعة بين  
اگر در انديشة ديـروز حقـوق عمـومي داخلـي، بـراي مثـال در انديـشة قـرارداد                    . دهد

ويژه هابز خواستار آن بودند كـه فـرد در داخـل همـه              اجتماعي، طرفداران اين مكتب به    
كنندة اول و آخـر باشـد و در جامعـة           رد تا حاكميت دولت تعيين    چيز را به دولت واگذا    

المللي و دولت، ژرژسـل     الملل، در تلاش براي از بين بردن شكاف ميان سازمان بين          بين
، امروزه شكاف ميـان دولـت و سـازمان          1گفت سخن مي  ∗∗»دوگانگي كاركرد «از مفهوم   

الملـل حقيقتـي   صـة بـين   المللي بـه عنـوان يـك بـازيگر مـستقل يـا خودمختـار عر               بين
هـاي مختلـف اقتـصادي،      المللي كه در عرصه   هاي بين امروزه سازمان . انكارنشدني است 

كنند محيط زيست، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، سلامت و انرژي و غيره فعاليت مي            
توانند در همان زمان با قواعـد       كنند كه مي  اي نسبتاً خودمختار قواعدي ايجاد مي     به گونه 

چنـين  . الملل عـام تنـاقض داشـته باشـند        هاي رقيب يا حقوق بين    دشده در سازمان  ايجا
المللـي،  نظران براي بروز تعارض قواعد حقوق بين      احتمالي علت اصلي نگراني صاحب    

  .الملل استهاي حقوقي ويژة متعارض و در نتيجه چندپارگي حقوق بينايجاد نظام
  

  الملليتعدد محاكم بين. 2
الملل كه به نسبت عامل پيشين عمر كمتري دارد،         دپارگي حقوق بين  دومين عامل چن  

در حـال   .  اسـت  90هـاي دهـة     ويژه در سال  المللي به تعدد ملموس نهادهاي قضايي بين    
المللي براي اتخاذ تصميمات قضايي مقـامي        نهاد بين  125شود كه حدود    حاضر گفته مي  

حظة صلاحيت اين نهادها همراه     اين گسترش عددي با گسترش قابل ملا      . 2مستقل دارند 
المللي دادگستري توان به ديوان بينترين اين نهادهاي قضايي ميدر ميان مهم. بوده است

)ICJ(    گـذاري، محـاكم    هاي قـضايي تجـاري و سـرمايه       ، دادگاه حقوق درياها، سازمان
هـاي ويـژة    اي حقوق بشر، نهادهاي حل اختلاف سازمان تجارت جهاني و دادگاه          منطقه

اگـر ايجـاد ايـن      . رسيدگي به جرائم ارتكابي در يوگسلاوي سابق و رواندا اشـاره كـرد            

                                                           
∗∗ Dédoublement Fonctionnel. 
1. SCELLE, George, "Droit International Public", Paris, 1944, pp. 21-22. 

   :رك به» دوگانگي كاركرد«همچنين براي نگاهي انتقادي نسبت به نظرية 
Cassese, Antonio, "Remarks on scelle’s Theory of  Role Splitting (dédoutlement fontionnel) 
in International Law" EJIL (1990-1), pp. 210-234. 
2. TEUBNER, Gunther and Andreas Fisher – Lescano, "Regime – collisions: The vain Search 
for legal Unity in the Fragmentation of Global Law, Mich.J. International Law, 1999, (4), p. 
1000. 
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الملل اسـت كـه نظـم و        نهادهاي قضايي از يك سو نمايانگر بلوغ روزافزون حقوق بين         
توان در آن ديد، از سوي ديگر در نبود ضمانت الملل را مينسق يافتن قضايي روابط بين

اعد حقوقي متبع در اين نهادها، از خطري جديد براي          اجراي كافي در وحدت تفسير قو     
  .گويندالمللي سخن ميوحدت نظم حقوقي بين

  هاي خودمختاررژيم. 3
روية كند افزايش بيالملل را تهديد ميعامل مهم ديگري كه وحدت نظم حقوقي بين      

ه الملل از مفهومي بدر اين زمينه متخصصان حقوق بين. است» هاي خاص حقوقيرژيم«
دهنـدة  تواند تخصيصميگويند كه محتواي قواعد آن سخن مي» Lex specialis«نام 

الملـل بـشر، حقـوق       حقوق ديپلماتيـك، حقـوق بـين       .الملل عام باشد  قواعد حقوق بين  
چنان كه تحـت    الملل تجارت آن  الملل محيط زيست، حقوق بين    بشردوستانه، حقوق بين  

-هايي از اين رژيم   شده است، همگي نمونه   ايجاد  ) WTO(نظر سازمان تجارت جهاني     
-هاي نظارتي چندان بـي وجود اين دستگاه.  هستندLex specialisهاي خودمختار يا 

-المللي و تعدد مراجع قضايي بـين      هاي بين توسعة سازمان (گفته  هاي پيش ربط به پديده  
در . تنـگ دارد  اي تنگا المللـي رابطـه   ويژه با كثرت مراجع قضايي بين     نيست و به  ) المللي

-هايي سخن مي  دان مشهور فرانسوي از رژيم     ماري  دوپويي حقوق    –ير  همين زمينه پي  
-هاي جايگزين متعددي را براي حل اختلافاتشان به اصحاب دعوي مـي           گويد كه شيوه  

 در اين چارچوب رژيم معاهداتي حمايت از لايحة ازُن يك مثـال درخـور ذكـر                 1.دهند
  .است

  تنوع منابع. 4
الملـل را معمـولاً در برابـر قواعـد          الاجراي بين الملل كلاسيك قواعد لازم    بين حقوق

الملـل اسـت، از     دهد كه اگرچه اجراي آنها مورد خواسـت جامعـة بـين           رفتاري قرار مي  
اين رويكرد در چند دهة گذشته مورد چالش قرار         . ضمانت اجراي حقوقي خالي هستند    

كه به اجـراي آنهـا بـا    » Jus Cogens«لمللي يا ادر كنار تعهدات آمرة بين. گرفته است
يـا حقـوق نـرم در    » Soft Law«تأكيد بيشتر عنايت شده است قواعدي تحت عنـوان  

امري كه خود به    . اي دارند يافتهآور تخفيف اند كه قدرت الزام   الملل پديد آمده  عرصة بين 

                                                           
1. DUPUY, Pie..e – Marie, "Droit International public " 5e edition, Paris, Dalloz, 2000, p. 21. 
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ويـژه در    قواعـد بـه     اسـتفاده از ايـن     1.المللي منجر شده است   تنوع منابع هنجارهاي بين   
در واقع حقوق نرم مشتمل است      . اي پيدا كرده است   المللي اهميت ويژه  هاي بين سازمان

-هاي مجمع عمومي ملل متحد، توصـيه      المللي، قطعنامه هاي بين هاي كنفرانس بر اعلاميه 
نـشده،  المللي، مقررات نرم يـك معاهـده، معاهـدات تـصويب          هاي بين هاي سازمان نامه

هاي نزاكتي، نظرياتي مشورتي، نظريات فـردي يـا         نامهعي غيرمعاهداتي، توافق  اعمال جم 
و كـدهاي رفتـاري يـا ابتكـارات         ) ICJ(المللـي دادگـستري     مخالف قضات ديوان بـين    

ايـن قواعـد كـه    . 2گيردالملل نشئت ميشخصي اداري كه از فعالان غيردولتي عرصة بين   
-فراتـر نمـي   » توصيه شده «از مقولة قواعد    ها  اساساً براي تنظيم حقوق و تعهدات دولت      

-اي ابهام درخصوص خصلت هنجاري قواعد بـين       ساز گونه روند در برخي موارد زمينه    
 يا حقوق نرم كه در بين منابع شـكلي  Soft Lawبدين ترتيب قواعد . شوندالمللي مي

واند به  تالمللي دادگستري ذكر نشده است مي      اساسنامه ديوان بين   38احصا شده د رماده     
در ايـن حـال، در حـالي كـه     . هاي مختلف از سوي دولتهاي مختلف تفـسير شـود     گونه

افزايند، گروهي ديگر بر ايـن      الملل مي برخي معتقدند اين نوع قواعد به غناي حقوق بين        
هاي تعهد حقوقي را سست كرده و حتي بـه مفهـوم            اعتقادند كه اين تنوع يا نسبيت پايه      

شك چنين عاملي بيش از هر چيز زمينه را براي چند پاره شدن             بي. 3زندحقوق لطمه مي  
  .كندالملل فراهم ميحقوق بين

  تعارض قواعد. 5
الملل حقوقي است مبتني بـر همزيـستي ميـان دولتهـاي             به لحاظ سنتي، حقوق بين    

دولتهايي كه هر يك در عرصه سـرزميني خـود از حاكميـت             . المللحاكم در عرصه بين   
هاي حقوقي اساساً مبتني بـر معاهـداتي اسـت كـه             اين چارچوب رژيم   در. برخوردارند

تـوان  براي مثال مي. اندمعاهداتي كه مستقل از يكديگر منعقد شده    . انددولتها منعقد كرده  
 اشاره كرد كـه بـراي پاسـخگويي بـه نيازهـاي اقتـصادي در                ∗به معاهدات برتون وودز   

كه دردرجه اول هدفي سياسي را دنبـال  فضايي مستقل از منشور ملل متحد منعقد شدند   

                                                           
1. Combacau, Jean and Serge Sur, Droit "International public", 6e edition, Paris, Domat, 004, 
p. 49. 

  :مورد اين دسته از قواعد نگاه كنيد بهبراي اطلاعات بيشتر در . 2
- Duplessis, Isabelle, "La mollesse et le droit international: mode d΄emploi pour une société 
décentralisée", Paris 2005. 
3. WEIL, prosper, "Toward Relative Normativity in International Law?" AJIL (1983), p. 413. 
∗ Bretton Woods. 
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ميـان  » همكـاري «رسـد، از يـك حقـوق        از روزگار پايان جنگ سرد به نظر مي       . كردمي
 عرصه  1.ايم كه هدف آن تعقيب اهداف مشترك انساني است        دولتها به حقوقي گام نهاده    

 الملل بيش از هر زمان ديگر عرصه ارتباط تگاتنـگ و ارگانيـك ميـان              كنوني حقوق بين  
الملـل چـون تجـارت و محـيط     هاي مختلف حقوق بـين دولتها و نيز ارتباط ميان عرصه 

نتيجـه طبيعـي ايـن حالـت از يـك سـو             . زيست، حقوق بشر و توسعه اقتصادي اسـت       
المللي و از سوي ديگر افزايش احتمال تعارض ميان اين          گسترش عددي هنجارهاي بين   

بيش از هـر چيـز در طبيعـت حقـوق           در واقع اسباب اين تعارض را بايد        . هنجارهاست
در . الملل كه اساساً فاقد قوه مقننه و مجريـه مركـزي اسـت            حقوق بين : الملل جست بين

الملل شاهد ايجاد هنجارهاي حقـوقي از سـوي دولتهـا و سـازمانهايي              نتيجه جامعه بين  
نتيجـه منطقـي چنـين حـالتي        . است كه هم به طور افقي به توليد اين قواعـد مـشغولند            

الملل است امري كه در درجـه اول        هاي مختلف حقوق بين   ش هماهنگي ميان بخش   كاه
  2.شودالملل ميمنجر به دامن زدن به چندپارگي حقوق بين

الملل تهديدي بـراي وحـدت حقـوقي    چندپارگي حقوق بين: بخش دوم 
  المللحقوق بين

- پيچيدگي در روابط بـين الملل دربردارندة نبود اطمينان و پديدة گسترش حقوق بين   
المللـي اشـكال جديـدي از       المللي و ايجـاد محـاكم بـين       تعدد نهادهاي بين  . الملل است 

كنند كه امكان تعارض بالقوه ميان آنها بسيار زياد است؛ امـري كـه              هنجارها را توليد مي   
در اين ميان ضـرورت وحـدت       . شودالملل منتهي مي  در نهايت به چندپارگي حقوق بين     

، چـه   ∗اي دگماتيك چه در مكتب هنجارگرايي حقـوقي       الملل به عنوان قاعده   بينحقوق  
در ذيـل   . كند تا راه حلي براي اين مشكل پيدا شـود          ايجاب مي  ∗∗در چندگانگي حقوقي  

گرايـان تـلاش    پس از بررسي مفهوم وحدت حقوقي از ديدگاه هنجارگرايان و چندگانه          
  .الملل داشته باشيمحران در حقوق بين اين بحلخواهد شد تا نگاهي گذرا به راه

                                                           
1. PAUWELYN, Joost, "Conflict of Norms in Public International Law", Cambridge, 2003, p. 
17. 

هـاي  حلدر اين ميان راه   . زندعدم وجود قواعد كافي حل تعارض بيش از پيش به اين كشل دامن مي             . 2
مللي تا ايجاد يك نهاد كنتـرل بـراي         الارائه شده از سوي دكترين از ايجاد هماهنگي ميان سازمانهاي بين          

  :حل اول بنگريد بهجهت راه. اين معضل در نوسان است
- VALTICOS, Nicolas, "Activités normatives et quasi normatives', contrôle, in: Dupuy. J-M", 
Manuel sur les organizations internationales, Martinus, pp. 461 ss. 
∗ Normativisme. 
∗∗ Pluralisme juridique. 
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  گرايي حقوقيوحدت حقوقي از هنجارگرايي تا چندگانه. 1
بندي نظـام حقـوقي در درجـة اول بـر           از نظر هنجارگرايان، وحدت حقوقي سازمان     

 نهايي، نظم، وحدت و     سلسله مراتب قواعد در تحليل    . مبناي سلسله مراتب قواعد است    
گـرا يـا مونيـستي      يگانـه اين تلقي از حقوق تلقي      . آوردل مي هماهنگي حقوقي را به دنبا    

. دانندترين نظام مي  است، چرا كه هنجارگرايان تنها دولت را خالق حقوق و تجلي كامل           
: دانـد از ميان طرفداران اين مكتب، هارت نظام حقوقي را متشكل از دو دسته قواعد مي              

دي هستند كه رفتارهايي را به تابعان حقوق      قواعد اوليه قواع  . قواعد اوليه و قواعد ثانويه    
اند كه جواز تحول، بهبـود، نـسخ يـا          كنند، در حالي كه قواعد ثانويه قواعدي      تحميل مي 

در اين ديدگاه دو شرط براي ايجاد يك نظام حقوقي          . كنندتغيير قواعد اوليه را صادر مي     
 پـذيرش مقامـات آن      يكي اطاعت عمومي تابعان از قواعد اين نظام، ديگري        : لازم است 

شـود كـه     يادآور مي  ∗هارت در اثر خود تحت عنوان مفهوم حقوق       . نظام از قواعد ثانويه   
 وجود دارند كه به لحاظ اجتماعي پذيرفته شده است          ∗∗»قواعد شناسايي «قواعدي به نام    

» قواعد شناسـايي  «اين  . و مجازات و ضمانت اجرايي براي آنها در نظر گرفته شده است           
آور را بـه نظـامي      اي از قواعـد الـزام     روند كـه مجموعـه    دة وحدت به شمار مي    ايجادكنن

اي نسخ شـده    كننده چه قاعده   به تعبير بهتر اين قواعد مشخص      1.كنندهماهنگ تبديل مي  
  .الاجرا استاي هنوز لازماست و چه قاعده

ن آور حقوق در اثر معروف خود تحت عنـوا از سوي ديگر كلسن، مبناي نيروي الزام   
اين نظام از طريـق يـك سلـسله    . دهداي ديگر توضيح مي  نظرية خالص حقوقي به گونه    

قـرار دارد سـعي در       Grundnormمراتب ساختاري كه در رأس آن قاعدة بنيادين يـا           
ها، وحـدت  شود كه در هر دوي اين انديشهملاحظه مي. ايجاد يك وحدت حقوقي دارد   

يـا  » قواعـد شناسـايي   «رود كه از طريـق      يحقوقي عنصر منطقي نظام حقوقي به شمار م       
  .شودتضمين مي» قاعده بنيادين«

گرايي حقوقي بـراي تـضمين وحـدت حقـوقي رويكـرد            در مقابل، انديشة چندگانه   
تـوان در انديـشه     هـاي آشـكار ايـن تفكـر را مـي          نشانه. ديگري را در پيش گرفته است     

رومـانو حقـوق در كليـت آن        انتي  از ديدگاه س ـ  . دانان ايتاليايي سانتي رومانو ديد    حقوق
بنـا  . دهنـد اي از نهادهاست كه اين نهادها در مجموع نظام حقوقي را شكل مي            مجموعه

                                                           
∗ The Concept of Law. 
∗∗ roles of recognition. 
1. HART, Hubert L.A, "The Concept of Law", Oxford, 1965. 
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به تعريف يك نهاد عبارت از يك واحد اجتماعي است كه برخوردار از وجود عينـي و                 
نهاد يك واحد مستقر و دائمي است و متشكل . ملموس است كه موجوديتي آشكار دارد   

دهندة يك گروه است، ليكن وجود و شخصيت اين گـروه فراتـر از              خاص تشكيل از اش 
در ايـن نظريـه، نظـم حقـوقي،         . دهنـدة آن اسـت    هـاي تـشكيل   اشخاص يا حتي گـروه    

  .1بخشداي از نهادهاست كه حقوق بدان هماهنگي و تناسب ميمجموعه
-سن را قطع مي   به اين ترتيب رومانو كاملاً ارتباط با دگماتيسم حقوقي و مونيسم كل           

توان نظم حقوقي پيدا كرد كـه البتـه از          از نگاه رومانو به تعداد نهادهاي حقوقي مي       . كند
به تعبير بهتـر سلـسله مراتـب تنهـا     . طريق مفهوم ارتباط نسبي، با يكديگر مرتبط هستند    

تواننـد از طريـق   هاي حقوقي با يكديگر نيست بلكه اين نهادها ميشيوة ارتباط اين نظام   
شين، وابستگي و نفوذ متقابل با يكديگر ارتباط داشته باشند و وحدت خـاص نظـام                جان

  .ربط را شكل دهندحقوقي ذي
  

  

  المللگرايي و وحدت نظام حقوقي بينچندگانه. 2
-الملل بيش از هر انديشة ديگري با انديـشة چندگانـه       شايد طبيعت نظام حقوقي بين    
بهتـر در نتيجـة تقابـل نيروهـاي حقـوقي در            به تعبير   . گرايي حقوقي قابل توضيح باشد    

الملل نظمي جديد پديد آمده است كه نه كاملاً از هـم گـسيخته اسـت و نـه                   عرصة بين 
توانـد بـه عنـوان    مطابق اين ديدگاه اين نظم جهـاني مـي   . گرا دارد ظاهري كاملاًً وحدت  

  .گرا تعبير شودديدگاهي چندگانه
- نه تنها مطابق قواعد و هنجارها اداره مي        از اين ديدگاه نظم حقوقي كياني است كه       

بـدين ترتيـب  مفهـوم نظـم         . كنـد شود، بلكه خود قواعد و هنجارها را نيز هدايت مـي          
بيش هماهنگ  وحقوقي از نگاه رومانو تنها يك مجموعة ايستا از قواعد و هنجارهاي كم            

نيـز  نيست، بلكه وجودي پوياست كه در تحـولي پويـا و هماهنـگ خـود هنجارهـا را                    
در ايـن  . الملـل اسـت   در واقع تنوع منابع، كاركرد گسترش حقـوق بـين         . كندهدايت مي 

گرايي حقوقي ارتباط خود را با ديدگاه هنجاري از اين حيث كـه قاعـدة               مفهوم چندگانه 
از سـوي   . كندگيرد قطع مي  حقوقي خصلت حقوقي خود را از اجبار و ضمانت اجرا مي          

اي پويا تصور كرد كه بايد اذهان را متوجـه        بايد پديده  الملل را ديگر گسترش حقوق بين   
                                                           

1. Romano, Santi, Lَ ordre juridique Dalloz, Paris 1475, p. VII. 
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تـوان از   در اين راستا مـي    . هاي حقوقي و توسعه آنها نمايد     تحليل موازي و تطبيقي نظام    
المللي و حقوق   هاي بين الملل، سازمان رومانو تحول معاصر حقوق بين    طريق نگاه سانتي  

  .الملل انكار شودنتابع آنها را توضيح داد بدون آنكه اساس حقوق بي
گرايي حقوقي، جايگزيني بـراي انديـشة دگماتيـك سلـسله           در واقع نظرية چندگانه   

الملل است چـرا    كنندة چندپارگي حقوق بين   حلي براي تصوير نگران   مراتبي كلسن و راه   
تواند تحليلي ديگر از روابط ميان هنجارها و نهادهاي حقوقي به دست            كه اين نظريه مي   

بـه  . اي با نوسان كم و بيش متفـاوت دارد        ع ميان اين نهادهاي حقوقي رابطه     در واق . دهد
المللي خـاص   هاي حقوقي بين  المللي و نظام  تعبير بهتر ارتباط ميان نظم حقوقي عام بين       

هاي ويژه به صورت كـاملاً      گاه اين نظام  اما هيچ . توانند به نحو چشمگيري تغيير كنند     مي
هاي ويژة  تواند قواعد خاص خود و تكنيك     قوقي ويژه مي  نظم ح . آيندخودمختار درنمي 

  .خود را داشته باشد، ولي از پيكرة قواعد عام حقوقي جدا نشود
دهـد كـه اگرچـه      الملل نشان مي  هاي خودمختار در حقوق بين    نگاهي به پيكرة رژيم   

 و  گاه همـاهنگي  اند، هيچ الملل عام منحرف شده   هاي ويژه از حقوق بين    قواعد اين رژيم  
اي مـوارد   و اگـر هـم در پـاره     1.انـد الملل را به خطر جدي نينداختـه      وحدت حقوق بين  

هـاي جديـد بـوده      تعارض آشكار ايجاد شده است اين امر نتيجة تعارض مصالح ارگان          
و آنچـه ايـن     . هاي قديمي در تعارض بـوده اسـت       است كه مصالح آنها با مصالح ارگان      

 و همكاري فعالان جامعـة جهـاني در تـأمين           ياريدهد ضرورت، هم  خطر را كاهش مي   
چنـدپارگي حقـوق    : هم پيوسته اهداف مشترك جزايري به   . اهداف مشترك انساني است   

الملل نتيجة جزاير خودمختاري است كه در حال نزاع بـا يكديگرنـد حـال آنكـه در             بين
-هـم ههاي مستقل، كه چندان مستقل نيستند، جزاير متصل ب        الملل امروز رژيم  حقوق بين 

اين نهادهاي ويژه همچنان بايد به خلق  و اجراي حقوق خود ادامه دهند با در نظر                 . اند
  .اندالملل عام و آنچه نهادهاي ديگر ايجاد كردهگرفتن حقوق بين

در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كه از منظـر چنـدگانگي حقـوقي نظـم حقـوقي                    
. يختن آن، اين نظام را با بحـران روبـرو كنـد           خصلتي سلسله مراتبي ندارد تا با در هم ر        

با هـم  ) نهادهاي حقوقي(وحدت حقوقي را بايد در ارتباط ساختاري واحدهاي حقوقي      
رغم اختلاف قواعد با يكـديگر همزيـستي داشـته          توانند به اين نهادهاي حقوقي مي   . ديد

  .وارد شوداي هاي پيشين خدشهآنكه به وحدت اين نظام حقوقي با پديدهباشند، بي
  

                                                           
1. Koskenniemi, M and Pãivi Leino, "Fragmentation of International Law", Postmodern 
Anxieties, 2002, Leides Journal of International Law p. 561. 
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  گيـري نتيجه
آنچه گذشت تلاشي بود تا با تحليلي جديد و جدا از تحليل سنتي كلسني يا هـارتي            

الملل پاسخي روشن و منطقي پيدا      براي خطر يا نگراني از چندپارگي حقوقي هارت بين        
هـاي  المللي، ايجاد رژيـم   هاي بين المللي، سازمان اندركار بين گسترش مراجع دست  . شود

 نگرانـي غيرقابـل     ةالملـل ايجادكننـد   خودمختار، تنوع منابع در عرصة حقوق بين      خاص  
. وصف درحقوقداناني است كه با انديشة حقوقداناني چون كلسن و هارت خو كرده اند             

. آيد يا چندان درخور اعتنـا نيـست       اما در عالم خارج اين نگراني يا چندان به چشم نمي          
. ي،سانتي رومانو، شرحي بر اين بـي تـوجهي باشـد          شايد انديشه حقوقدان بزرگ ايتالياي    

كند تا نظـم    اي كه ارتباط خود را با دگماتيسم حقوقي و مونيسم كلسن قطع مـي            انديشه
اي مركب از نهادهاي حقـوقي      نظم حقوقي مجموعه  . حقوقـي را با ديدگاهي ديگر ببيند     

ديگري نيز ميان آنها    است كه تنها از طريق سلسله مراتب مربوط نيستند، بلكه ارتباطات            
الملل ارتباطي كه در عين حال كه خطرهاي احتمالي چندپارگي حقوق بين. متصور است
الملل حقوق بين : كندالملل ترسيم مي  دهد طرح جديدي را براي حقوق بين      را كاهش مي  
  .پست مدرن
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